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گذشته، سینمای ایران به فروش ۴۵ میلیارد  در هفت روز 
که نشان‌دهنده  و ۳۷۹ میلیون و ۶۹۷ هــزار تومانی رسید 
و  اســت  گذشته  هفته  بــه  نسبت  میلیاردی  هفت  کاهش 
کران  به‌نظر می‌رسد روند صعودی فروش سینما به‌واسطه ا
فیلم‌های جدید متوقف شــده اســت. در ایــن میان، فیلم 
»صبحانه با زرافه‌ها« به کارگردانی سروش صحت که از ۹ آبان 
کران شده، در هفته سوم با فروش ۱۸ میلیارد و ۲۸۳ میلیون  ا

تومان و جذب ۳۱۹ هزار تماشاچی به رتبه اول جدول فروش 
رسیده است. این فیلم با یک اختلاف ۱۰۰ میلیونی نسبت 
« در صدر قرار دارد. فیلم زودپز به کارگردانی  به فیلم »زودپز
کــران شده، با فروش ۱۸ میلیارد  که از ۱۷ مهر ا رامبد جوان 
دوم  رتبه  در  میلیاردی  دو  کاهش  یــک  و  میلیون   ۲۷۶ و 
گرفته و جایگاهش را از دســت داده اســت. انیمیشن   قــرار 
کران شده، با فروش  که از چهارم مهر ا »ببعی قهرمان« نیز 

چهار میلیارد و ۲۲۶ میلیون تومان در جایگاه سوم قرار گرفته 
و همچنان با کاهش مواجه بوده است. فیلم »باغ کیانوش« 
به کارگردانی رضا کشاورزحداد که از ۹ آبان روی پرده رفته، با 
جذب ۴۱ هزار مخاطب و فروش یک میلیارد و ۶۴۲ میلیون 
تومان در جایگاه چهارم قرار دارد و به‌عنوان پرفروش‌ترین 
فیلم غیرکمدی برای نوجوانان در هفته گذشته، نیاز به آثار 

تأثیرگذار در این حوزه را نمایان می‌سازد.

 کارنامه فروش سینما 
در هفته‌ای که گذشت

 میزبانی سه قاره 
« کیارستمی از »مسافر

ــواره بــیــن‌الــمــلــلــی فــیــلــم سه  ــن ــش ج
قــاره نانت فرانسه میزبان نمایش 
فــیــلــم »مـــســـافـــر« از ســاخــتــه‌هــای 
عــبــاس کــیــارســتــمــی شـــد. داســتــان 
ی است  این فیلم درباره کاظم، پسر
انجام تکالیف مدرسه،  که به‌جای 
وستا به  وقتش را در خیابان‌های ر
ی فوتبال مــی‌گــذرانــد. او بــرای  بـــاز
تماشای مسابقه تیم ملی در تهران 
تصمیم می‌گیرد و با کمک دوستش 
ــول ســفــر را از والــدیــنــش  ــر، پــ ــبـ اکـ
مـــی‌دزدد. مسافر بــا نگاهی دقیق 
بـــه مــســائــل اجــتــمــاعــی و فــرهــنــگ 
جامعه، یکی از آثار شاخص سینمای 

ود. موج نوی ایران به‌شمار می‌ر

 گسترش سینمای مستند
 در سینماحقیقت

مستند  فیلم  بین‌المللی  جشنواره  هجدهمین 
ایـــران، سینماحقیقت، بــا هــدف ارتــقــای دانــش 
تــوانــمــنــدی‌هــای  افـــزایـــش  ســیــنــمــای مستند و 
حضور  با  را  تخصصی  کارگاه‌های  مستندسازان، 
استادان برجسته داخلی و خارجی برگزار می‌کند. 
این کارگاه‌ها در خانه جشنواره و با همکاری صنوف 
گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی اجــرا خواهد  سینمای مستند و مرکز 
کارگاه‌ها باید پیشینه ساخت فیلم مستند داشته باشند.  شد. شرکت‌کنندگان در این 
همچنین اعضای صنوف سینمایی، دانشجویان سینما، هنرجویان دوره‌های رسمی و 
اعضای مدرسه مستند حقیقت می‌توانند ثبت‌نام کنند. اولویت پذیرش به این گروه‌ها 
تعلق دارد اما در صورت وجود ظرفیت، سایر افراد مرتبط نیز می‌توانند پذیرفته شوند. 
متقاضیان تا ۳۰ آبان می‌توانند به‌صورت اینترنتی ثبت‌نام کرده و فرم را ارسال کنند. توجه 
به محدودیت ظرفیت ضروری است و پذیرش نهایی با ارسال پیامک به افراد منتخب 
اعلام خواهد شد. یــادآوری می‌شود که ثبت‌نام اولیه به معنی پذیرش قطعی نیست و 
کنند. اعضای صنوف و دانشجویان  متقاضیان باید با دقت مراحل ثبت‌نام را دنبال 

سینمای جوان با ارائه کارت شناسایی  از ۵۰ درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.

حضور »مالک« در یونان 
قطعی شد 

منتخب  فیلم  به‌عنوان  »مالک«  مستند  فیلم 
معتبرترین  از  یــکــی  یـــونـــان،   Rodi جــشــنــواره 
جشنواره‌های تخصصی در زمینه معلولیت در 
اروپـــا، انتخاب شــده اســت. ایــن مستند روایــت 
جوانی به نام مالک با معلولیت جسمی است 
که  همبازی‌اش   ، نگار به  تئاتر  تمرینات  در  که 
دچار سندرم داون است، علاقه‌مند می‌شود. مالک پیش از این در جشنواره‌های 
Breaking Down Barriers«« در مسکو در  بین‌المللی متعددی از‌جمله جشنواره 

سال 1401 نمایش داشته است.
 این جشنواره که به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های فیلم با موضوع معلولیت 
در جهان شناخته می‌شود، فیلم مالک را به‌عنوان پرمخاطب‌ترین اثر خود معرفی 
کرده است. جشنواره Rodi قرار است در آذرماه جاری در یونان برگزار شود. کارگردانی 
این مستند بر‌عهده رضا )میلاد( آل‌احمد است که سابقه‌ای بیش از ۱۸ سال در زمینه 
کارگردان و برنامه‌ریزی در سینما و تلویزیون ایران دارد.  همکاری به‌عنوان دستیار 
وی در سال ۱۴۰۱ اولین فیلم سینمایی داستانی خود با نام »خانه ابدی« را نوشت 

و کارگردانی کرد. از دیگر آثار آل‌احمد می‌توان به فیلم سینمایی »آوین« اشاره کرد.

سینما حقیقت قاب

ــاش در سینما هــم مثل  ــ ای‌ک
فــوتــبــال کــه بــازیــکــنــان در اوج 
بــه قــول مــعــروف »کفش‌های 
یعنی  ــد«  ــ ــزن ــ ــی‌آوی مــ را  خــــود 
به‌عنوان بازیکن با دنیای توپ 
گـــرد خــداحــافــظــی مــی‌کــنــنــد، 
گــران و فــیــلــمــســازان  ســیــنــمــا
هم در اوج خود، با دنیای سینما وداع می‌‌کردند و با آثار 
به‌یاد‌ماندنی خود، خاطرات خوبی برای علاقه‌مندان به 

فیلم و سینما باقی می‌گذاشتند. 
اما افسوس که حتی بزرگان تاریخ سینما همچون کوروساوا 
کس و ژان  معروف به امپراتور و جــان فــورد و هـــاوارد ها
رنوار و‌... هم چنین نکردند تا کار به هو و جنجال کشید! 
فرانسیس فورد‌کاپولا از نسلی بود که به فیلمسازان ریشو 
اسپیلبرگ، جورج  استیون  به همراه  او  مشهور شدند. 
لوکاس، مارتین اسکورسیزی و برایان دی‌پالما، جانشینان 
کس، دیوید  امثال جک وارنــر، لویی بی مه‌یر، ویلیام فا
سلزنیک و‌... به‌شمار آمدند و در اوایل دهه 70، هالیوود 
را حال‌و‌هوای تازه‌ای بخشیدند. آنها به جوانان عصیانگر 
کــارول ریــد، آلفرد  مشهور شدند و هنگامی که امثال سر 
ک، جین کلی، وینسنت مینه‌لی و‌... به آخر خط  هیچکا
رسیده بودند، به میدان آمده و با آثار متفاوت خود، رنگ و 

لعاب جدیدی به استودیوهای هالیوود زدند. 

   روزگاری که کاپولا جلو بود ولی عقب افتاد!

کاپولا برخلاف هم‌نسلانش خیلی سریع‌تر  گرچه خود  ا
پیشرفت کرد و به قله هالیوود رسید، یعنی زمانی که جورج 
لوکاس با فیلم »دیوار‌نوشته‌های آمریکایی« تجربه‌های 
فیلم  اسپیلبرگ  ــی‌داد،  مـ انــجــام  را  فیلمسازی‌اش  اول 
کسپرس« را بــرای معرفی خود به  »دوئــل« و »شوگرلند ا
جامعه سینمایی می‌ساخت، اسکورسیزی آثــاری مثل 
تا  می‌برد  دوربین  جلوی  را  شهر«  پایین  »خیابان‌های 
ثابت کند حرف تازه‌‌ای برای گفتن دارد و برایان دی‌پالما 

هم با فیلم »خواهران« در‌صدد اثبات 
ــولای جــــوان بـــا فیلم  ــاپـ ــود بــــود، کـ خــ
»پدر‌خوانده« یکی از آثار برجسته تاریخ 
سینما را بر پرده برد و روی صحنه جوایز 

کادمی، اسکار گرفت.  آ
 ، اما سینما خیلی زودتر از آن چهار نفر
شاهد نــزول و افــول کاپولا بــود. او پس 
ــده 1 و  ــوان ــدر‌خ از دو فیلم اســکــاری پ
پدر‌خوانده 2 و یک فیلم پر‌سر‌و‌صدای 
»اینک آخرالزمان‌«، فاز فیلمسازی خود 
ــازه به ســراغ فیلم‌های  را تغییر داد و ت
کم‌خرج و خیابانی و ساختار‌شکن رفت 
)یعنی برعکس دوستانش حرکت کرد!(، 
آثــاری مانند »از صمیم قــلــب«‌)1982(، 

ــدا«)1984(،  ــر‌و‌صــ ــر‌ســ ــ ــی پ ــاه ــا«‌)1983(، »م ــه‌هـ ــبـ ــریـ »غـ
ــرد«)1986( و  ــ ک »کــاتــن‌کــاب‌«)1985(، »پگی‌سو ازدواج 

کر‌: مرد و رویاهایش«‌)1988(.  »تا
ایــن در زمــانــی بــود کــه جـــورج لــوکــاس بــا »جنگ‌های 
گیشه‌ها را،  کـــرد و هــم  ــاره‌ای« هــم اســکــار را فــتــح  ــتـ سـ
فروش   » جونز »ایندیانا  ســری  و  »ئی‌تی«  با  اسپیلبرگ 
گیشه‌ها را بــه‌هــم ریــخــت، مــارتــیــن اســکــورســیــزی با  و 
کسی« و »گاو خشمگین«  فیلم‌هایی همچون »راننده تا
نوع جدیدی از فیلم را بــرای هالیوود به ارمغان آورد و 
برایان دی‌پالما به آثار معروفی مانند »صورت زخمی« و 

»تسخیر‌ناپذیران‌« و »ضایعات جنگ« رسید.
ایــن عقبگرد سینمایی،  از  فــورد‌کــاپــولا، پس  فرانسیس 
همچنین  و   )1990( پـــدر‌خـــوانـــده  ســــوم  قــســمــت  ــا  بـ
ــــولای  ک ــام »درا ــازه‌ای از شوالیه تاریکی بــه ن ــ بــرداشــت ت
بــرام اســتــوکــر«)1992(، آخــریــن تلاشش را بــرای رسیدن 
بــه سینمای پــدر‌خــوانــده‌هــا و ایــنــک آخــرالــزمــان انجام 
ــی گــویــا دیــگــر قـــرار نــبــود در کــارخــانــه بــه اصطلاح  داد ول
کـــولای  رویـــا‌ســـازی هــالــیــوود مــطــرح شـــود، چنانچه درا
خود،  سینمایی  قابلیت‌های  همه  به‌رغم  استوکر  بــرام 

 کمترین موفقیتی نه در زمینه کسب جایزه به‌دست آورد 
و نه در به دست آوردن گیشه.

کم‌فروغش  کمپانی  کاپولا و  از  آن پس دیگر هر‌چه  از 
یعنی زئو تروپ بیرون آمد، جز دست‌و‌پا‌زدن‌هایی بیش 
گمشده در  نبود. حتی وقتی دخترش سوفیا با فیلم »
ح شد،  ترجمه« در مراسم اسکار مطر
موفقیت تــازه‌ای بــرای فرانسیس پدر 

محسوب نشد. 
فــــیــــلــــم‌هــــای بـــــــعـــــــدی‌اش یــعــنــی 
ــاز«‌)1997(  ــاران‌سـ »جــــک«‌)‌1996( و »بـ
در واقــع زیر خط فقر سینما محسوب 
فیلمساز  ــرای  ــ بـ بـــی‌تـــردیـــد  و  شـــدنـــد 
آمدند.  به‌شمار  شکست  صــاحــب‌نــام 
فیلم  ــرای  بـ نشد  حــاضــر  وی  چنانچه 
»سوپرنوا« که در سال 2000 با همکاری 
والــتــر هیل جــلــوی دوربــیــن بـــرد، حتی 
نام خود را درج کند. در واقع همه این 
دوستان  نامهربانی‌های  و  شکست‌ها 
سابق موجب شد که حدود یک دهه، 

فرانسیس فورد‌کاپولا در سکوت و خاموشی فرو رود.

   سفارش از محافل فراماسونی رسید

آســتــانــه 70 سالگی  کــاپــولا و در  دوره جــدیــد سینمای 
معلوم‌الحال  محافل  ســوی  از  سفارشی  سینمای  او، 
ماسونی بود که با فیلم »جوانی بدون جوانی« براساس 
قصه‌ای از میرچا الیاده )از تئوریسین‌های عرفان‌های 
جعلی( در ســال 2007 شـــروع شــد و بــا »تــتــرو« در سال 
که به نوعی به فرقه‌های  2009 ادامــه یافت؛ فیلم‌هایی 
و  می‌پرداختند  شبه‌عرفانی  معنویت‌های  و  نوپدید 
از  خــاصــی  تیر  »بــیــنــابــیــن«،  یــا   Twixt تویکست  فیلم 

سوی همین فرقه‌ها به سینمای او بود. کاپولا در فیلم 
تویکست رسما به تبلیغ فرقه شیطان‌پرستی پرداخت و 
یک شیطان‌پرست را به‌عنوان منجی عالم جلوه داد؛ گویا 
فشارهای مالی و سینمایی باعث شده بود او به سفارش 
از بدنام‌ترین  این‌بار تسلیم یکی  و  ادامــه داده  گرفتن 
شود؛  شیطان‌پرستان  فرقه  یعنی  سفارش‌دهنده‌ها 
کــردن شــارون تیت  که هنوز داغ ننگ تکه‌تکه  فرقه‌ای 
)همسر رومن پولانسکی( بعد از فیلم »بچه رزماری« بر 

گردنش مانده بود!
به‌هر‌حال در همین‌جا بود که دیگر فرانسیس فورد‌کاپولا، 
پس از سال‌ها سقوط به پایان راهش رسید اما همچنان 
ک، دست و پا بزند. سعی می‌کرد مثل ماهی افتاده بر خا
حالا کاپولا پس از 13 سال و دو فیلم ضعیف دیگر که یکی 
از آنها سفارشی جدید از فرقه شیطان‌پرستان و ادامه‌ای 
بر همان فیلم تویکست بود، به نفس آخر کارگردانی‌اش 
در فیلمی به نام مگالوپولیس رسیده که مدعی است از 
40 سال پیش درگیر آن بوده و از 30 سال قبل، نوشتن آن 

را شروع کرده است!

   اثبات ادعایی قدیمی به ضرب و زور شعار

کــاپــولا در فیلم مگالوپولیس بــا هــر زور و ضــربــی شــده، 
گر شیرفهم کند که ریشه‌ها و سابقه  می‌خواهد به تماشا
آمریکا به روم باستان می‌رسد )آنچه  غــرب به‌خصوص 
کتاب‌ها نوشته‌اند( و  قرن‌هاست ادعا می‌کنند و برایش 
برای این شیرفهم‌کردن، از سیخکی‌ترین و چکشی‌ترین 
کــه بــا هیچ منطق سینمایی  ــرده  کـ ــا اســتــفــاده  روش‌هــ
ــراد روم باستان  ــ نــمــی‌خــوانــد! از بــه‌کــارگــیــری اســامــی اف
کراسوس و نامیدن خود شهر به  مانند سزار و سیسرو و 
گرفته تا شکل غلو‌آمیز رومــی لباس‌ها و  اسم روم جدید 
ساختمان‌ها و بناها و سنا و عناوین آنها ماند کولوسئوم 

و حتی صحنه‌های مضحک جنگ گلادیاتورها و ارابه‌رانی 
در میدان کولوسئوم )به سبک فیلم »بن‌هور«( که هیچ 
توجیه دراماتیک و غیر‌دراماتیکی در فیلم ندارد! همچنین 
با ضرب و زور حرف‌های شاخ و دم‌دار و شعارهای آنچنانی 
گر القا کند که این امپراتوری وارث روم  می‌خواهد به تماشا
باستان در‌حال اضمحلال بوده و یک معمار نابغه برنده 
جایزه نوبل به نام سزار کاتیلینا )آدام درایور( با استفاده از 
عنصری عجیب و غریب به نام »مگالون« قصد دارد، شهر 
که در آن عدالت  جدیدی با عنوان مگالوپولیس بسازد 
با رفاه و پیشرفت عجین است؛ برخلاف روم جدید که نه 
عدالتی در آن دیده می‌شود و نه پیشرفت و رفاه مگر برای 

عده‌ای معدود!
مهم‌ترین مخالفان سزار در این میان، شهردار شهر روم 
کارلو اسپوزیتو( و  جدید به نام فرانکلین سیسرو )جیان 
عموی سزار یعنی همیلتون کراسوس سوم‌)جان وویت( 
به‌عنوان ثروتمندترین بانکدار شهر هستند و پسر‌عمویی 
که بیشتر آنارشیست  کلودیو پولچر )شیا لبوف(  به نام 
بریزد. به‌هم  را  دارد همه‌چیز  و دوســت  به‌نظر رسیده 
نمایاندن  هرچه‌باشکوه‌  بــرای  که  تلاشی  همه  با  کاپولا 
تصاویر فیلم مگالوپولیس انجام داده اما حتی در کاربرد 
آن شــکــوه، شکست  ــرای نمایش  ب جلوه‌های تصویری 
به‌نظر  بیشتر مقوایی  خـــورده، چنانچه تصاویر مربوط 
می‌رسند به سبک و سیاق فیلم‌هایی مانند »چیزهایی 

می‌آیند« ساخته ویلیام کامرون منزیه در دهه 1930! 

   فیلمنامه‌ای پر‌حفره و سؤالاتی بی‌پاسخ

‌به‌رغم همه اینها اما او هیچ کوششی برای منطق و تداوم 
و ارتباط اجزای فیلمنامه به خرج نداده و فیلمنامه پر از 
حفره و نقص خود را روی هوا رها کــرده؛ مثلا این‌که اصلا 
این مگالون که هم بناها را می‌سازد و هم ژن‌های انسانی 

را )به‌طوری‌که صورت داغان شده سزار را مانند روز اولش 
برمی‌گرداند!( از کجا آمده؟ در جایی از فیلم، سزار می‌گوید 
آن را برای نجات همسرش از مرگ یافته یا کشف کرده، پس 

چرا همسرش نجات پیدا نکرد؟
چرا روم جدید درحــال فروپاشی اســت؟ و برخلاف آنچه 

مـــدام بــازگــو مــی‌شــود، تصویری از این 
تصاویری  به‌جز  نمی‌بینیم  فــروپــاشــی 
که  نامفهوم و بی‌ربط از مــاهــواره روس 
ــت ولی  ــال ســقــوط اس ــده در ح ادعـــا ش
مخاطب اثری از این سقوط نمی‌بیند. 
در صــحــنــه‌ای، قــطــعــات آتــشــیــنــی در 
آسمان مشاهده می‌شود که یکی از آنها 
بر زمین اصابت می‌کند. آیا این قطعه‌ای 
از همان ماهواره در حال سقوط است؟ 
پــس بقیه قطعات چــه شــدنــد؟ یعنی 
که  فروپاشی روم جدید، تخریبی است 
گرفته  توسط همان یک قطعه صــورت 
ــاوه مــکــان‌هــایــی کـــه خـــود ســـزار  ــه‌عـ بـ

تخریب می‌کند؟!
ــرای تخریب  شــورش‌هــای طبقه فــرودســت کــه گــاهــی بـ
کجا  کلودیو، به  گاهی به تحریک  خانه‌هایشان بــوده و 
می‌رسد؟ چرا یک‌دفعه برعکس شده و جهتی مخالف 

خود می‌گیرد؟!
ایــن قضیه زمــان نگاه داشتن ســزار دیگر چه صیغه‌ای 
است؟ آیا او مثل یکی از »مردان ایکس« می‌تواند سریع‌تر 
از زمان حرکت کند یا همان دستگاه توقف زمان قسمتی 
از سریال »برزخ« را در دست دارد یا اصلا آن‌گونه که جولیا 
سیسرو به او گوشزد می‌کند مثل همه هنرمندان در ذهن 
خود و مخاطبانش می‌تواند زمان و مکان را به‌هم ریخته و 

آن را در آثارش مدیریت کند؟!

بالاخره او همسرش را کشته یا خیر؟ چرا کشته یا چرا او را به 
چنین جرمی متهم می‌کنند؟ چرا در نیمه اول فیلم آن‌قدر 
درهم ریخته و مضحک و دلقک‌گونه می‌نماید و در نیمه 
گهان به یک مدیر هوشمند بــدل می‌شود؟چرا  دوم نا
سیسرو ‌به‌رغم همه مخالفت‌های هیستریک خود با سزار 
و مگالوپولیسش، یک‌دفعه تحول به اصطلاح برره‌ای پیدا 
کرده و خودش پا به نمونه‌هایی از آن شهر می‌گذارد و بعد 
از آن هم سیاست »شل‌کن، سفت‌کن« دارد که گاهی با 
سزار همراه است و گاهی نیست!و از همه این شلختگی‌ها 
فاجعه‌بارتر آن‌که کاپولا می‌خواهد به ضرب دگنگ هم که 
شده، عشق را در فیلم بچپاند! و بگوید که این عشق باعث 
بازیافت سزار پس از دوران بحرانی‌اش شد! )به یاد برخی 
ربات  مانند  نفر  که دو  امــروز می‌افتم   فیلمفارسی‌های 

و آدم آهنی به یکدیگر ابراز عشق می‌کنند!( 

   نمادهای ماسونی در عمق فضای فیلم

با وجود آن‌که کاپولا مدعی شده همه بودجه 120 میلیون 
دلاری فیلم را خودش از صنعت شراب‌سازی‌اش تامین 
کرده )نتیجه پول عرق و شراب بهتر از این در‌نمی‌آید!( اما 
به‌نظر می‌رسد باز هم سفارش فرقه‌ای در میان بوده و این 
بار فراماسون‌ها به‌طور مستقیم وارد میدان شده‌اند!با 
این‌که معتقد به تأثیر بلافصل نمادها در سینما نیستم 
اما در مگالوپولیس که صحنه‌هایش سرشار از نمادهای 
ماسونی است، این نمادها به‌طور تفکیک‌ناپذیری در فضا 
حس می‌شود، شاید بسیار بیشتر و مؤثرتر از شعارهایی که 

کوپولا قصد داشته با فیلمش به مخاطب برساند؛
1ـ سزار یک معمار نابغه و بزرگ است که شهر آینده یعنی 
کــرده، قابل ذکر این‌که معمار و  مگالوپولیس را طراحی 
معماران از محوری‌ترین عناصر ماسونیسم به‌شمار رفته 
و اصلا فراماسون Free Mason به معنای بنّای آزاد تعریف 

شده است. 
2ـ فراماسون‌ها، خدای خود را »معمار بزرگ« نامیده که 
کرده و طرح ساختاری‌اش، اساس  معبد سلیمان را بنا 
ــروز محسوب  ــ مــعــمــاری مــاســونــی امـ
که اغلب ساختمان‌های رسمی  شده 
و اداری غــرب به‌خصوص در آمریکا را 

دربر‌می‌گیرد.
رویــه  کــه  سال‌هاست  فراماسونری  3ـ 
پوست‌اندازی و نو به نو شدن را در پیش 
قدیمی  لژهای  ساختار  آن  از  و  گرفته 
به‌در آمده و در پوسته‌های جدیدتری 
فرو رفته‌ است و نمونه‌هایش فرقه‌های 
که  شبه‌عرفانی نوپدید و جعلی است 
همین فورد‌کاپولا چند فیلمش را برای 

همان‌ها ساخت. 
کاتیلینا بـــرای تغییر و  ــاش ســـزار  4ـ ت
تحول در روم جدید از همین خاستگاه 
به‌نظر می‌رسد، چنانچه در طول تلاش او برای این تغییر 
کاپولا به صــورت موتیفی از جملات و عبارات  و تحول، 
معروف و منتسب به همان روم باستان )اساس ساختاری 
شهر روم جدید( کمک گرفته تا به مخاطبش بقبولاند که 
سیرت تفاوتی نخواهد کرد بلکه مسأله تنها در صورت و 

فرم و شکل است!
5 ـ در نقاط و لحظه‌های کلیدی این تلاش با نمادهای 
گذر  که ســزار پس از  ماسونی مُهر مــی‌خــورد، مثلا جایی 
از دوره بحرانی و یافتن مقصد و مقصودش، به طراحی 
مگالوپولیس پرداخته و نقشه‌هایش را طراحی می‌کند، 
به‌وضوح شاهد نمادهای مثلثی ماسونی هستیم که این 
نمادها مثلا در صحنه‌های ارتباط او با همسر متوفی و 

عشق همیشگی‌اش هم دیده می‌شود.
آخر  کپشن  را  فیلم  تماشایی  نقطه  تنها  بتوان  شاید 
کاپولا، فیلم را به همسر فقیدش النور  که  آن دانست 
گران  که تماشا کــرده. این همان نقطه‌ای بود  تقدیم 
فیلم در جشنواره فیلم کن، پس از دو ساعت و ربع زجر 
کشیدن و عصبانیت، بالاخره برای این صحنه فیلمساز 

را تشویق کردند!

گروه فرهنگی

پایان   پدر   »پدرخوانده« سعید مستغاثی
   مگالوپولیس جدیدترین فیلم فرانسیس فورد‌کاپولا 

 آشکارا   به سفارش جریان فراماسونری ساخته شده است 

کش دادن صحنه‌های سادیسمی فیلم‌های قبلی
فیلم مگالوپولیس مملو از صحنه‌های بی‌خاصیت و سادیسمی است؛ آنها که صحنه ورزش کردن عجیب و غریب ویلارد در 
ابتدای فیلم اینک‌آخرالزمان را به خاطر دارند و همچنین نقش و حرف‌های بی‌ربط، بی‌خود و بی‌جهت سرهنگ کورتز و آن 
کترها و فضاها را به اندازه 138 دقیقه کش داده و پهن کنند،  گر همان صحنه‌ها و کارا مکان مالیخولیایی‌اش را یادشان هست، ا

حاصل به لحاظ ساختاری می‌شود همین فیلم مگالوپولیس! 
یعنی شما می‌توانید همان حرکات شبه‌ورزشی و مازوخیستی ویلارد را در صحنه‌های طولانی هپروتی شدن سزار در سکانس 

عروسی عمویش کراسوس ببینید!
سرانجام فیلم مگالوپولیس مثل بخش »زندگی شیرین می‌شود« اولین سری از سریال قدیمی »آینه« به انتهای قصه‌های 
قدیمی هفت روز و هفت شب عروسی می‌رسد! به این شکل که یک سخنرانی نامفهوم سزار همه را از این رو به آن رو کرده و 

بالاخره همه‌چیز بسامان شده و همه به خوبی و خوشی زندگی آغاز کرده و بدها هم به سزای اعمالشان می‌رسند و‌... .

برش

کاپولا با همه 
تلاشی که برای 
هرچه‌باشکوه‌ 

نمایاندن تصاویر 
فیلم مگالوپولیس 
انجام داده اما حتی 
در کاربرد جلوه‌های 

تصویری برای 
نمایش آن شکوه 

شکست خورده است

فرانسیس 
 فورد‌کاپولا

 پس از سال‌ها 
 سقوط

 به پایان راهش 
رسید اما همچنان 
سعی می‌کرد مثل 

 ماهی افتاده 
 بر خاک

 دست و پا بزند

رویداد


